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Abstract 

Understanding the problem of "time" has been one of the serious problems of mankind 

since long ago. Philosophers, physicists and theologians have tried to discover its truth 

and have presented various definitions. Exploring the meaning of this concept in a book 

whose creator carefully and wisely sent it down eternally, can be helpful in discovering 

the truth of the meaning of time. By analyzing the word "day" in verses 47 of Surah 

Hajj, 5 Surah Sajdah and 4 Surah Ma'arj, as well as verse 19 of Surah Kahf and verse 

259 of Surah Baqarah, this research is trying to achieve the meaning of time in the 

expression of the Qur'an with a descriptive-analytical method. The analysis of the 

mentioned verses has verses on this topic that the passage of time is not the same in 

different situations and for different people. The discovery of this concept of the 

meaning of time can justify and rationalize the understanding of various theological 

issues, including resurrection, the possibility of a long and unusual life of some 

innocents (PBUH). This perception is strengthened when scientists find that there is as 

much time as there are movements in the universe - that every object has one 

movement. 
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  چكيده
از ديرباز، يكي از مسائل جدي بشـر بـوده اسـت. فيلسـوفان، فيزيكـدانان و      » زمان«فهم مسأله 

اند. كاوش معناي ايـن   دانان براي كشف حقيقت آن كوشيده و تعاريف گوناگوني ارائه داده الهي
تواند در كشف  اش به دقت و حكمت آن را جاودانه فروفرستاده، مي مفهوم در كتابي كه آفريننده

 سـوره حـج،   47در آيات » يوم«حقيقت معناي زمان، ياريگر باشد. اين پژوهش با واكاوي واژه 
سوره بقره در تلاش است  259سوره كهف و آيه 19سوره معارج و نيز آيه  4سوره سجده و   5

يابد. واكاوي آيات مذكور بر ايـن   تحليلي به معناي زمان در بيان قرآن دست  ـ وصيفيبا روش ت
مطلب اشعار دارد كه گذر زمان در شرايط مختلف و بر افراد متفاوت يكسان نيست. كشف اين 

تواند فهم مسائل مختلف الهياتي از جمله معاد، امكان زيست طـولاني   مفهوم از معناي زمان، مي
شود  رخي از معصومين (ع) را موجه و منطقي سازد. اين برداشت زماني تقويت ميو غيرعادي ب

هـر شـيء يـك حركـت داردــ زمـان        كـه  كه به يافته دانشمندان به تعداد حركـات در عـالم  ـ  
  دارد.  وجود

  قانون نسبيت، اعتباري، نسبيت زمان، اختلاف اشياء. ها: دواژهيكل
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  لهئطرح مسو  دمهمق. 1
زيادي در تدبير امور زندگي آدمي برخوردار است؛ چه اينكه خـداي متعـال در   زمان از اهميت 

به هلال مـاه بـه عنـوان    » والحْجِّ للناَّسِ مواقيت هي قلُْۖ يسألَوُنكَ عنِ الأْهَلةَِّ «سوره بقره  189آيه 
تند كه انسان معياري جهت احتساب زمان اشاره كرده است. برخي از دانشمندان بر اين باور هس

اي جز اين ندارد كه كارهايش را كه همه از سنخ  براي انجام كارها و گذران زندگي خود، چاره
گيري كند و لازمـه ايـن نيـاز، تقسـيم زمـان ممتـد و بـه صـورت          حركت است به زمان اندازه

تري از قبيل سال و فصل و ماه و هفته و روز است. خداوند متعال  هاي كوچك و كوچك قطعه
ه مدبر امور بندگانش است اين نياز را از طريق حركت سـاليانه زمـين بـه دور خورشـيد كـه      ك

آورد،  هـاي قمـري را پديـد مـي     حاصل آن، چهار فصل است و حركت ماه به دور زمين كه ماه
  ).81: 2ش، ج1374تأمين كرده است (طباطبايي، 

انـد؛   گوناگوني بـدان پرداختـه  اهميت مفهوم زمان به حدي است كه دانشمندان از منظرهاي 
طريق تقدم و تأخرهاي بالـذات   اند و برخي ديگر از برخي زمان را از طريق حركت اثبات كرده

اي به وجود زمان  اند و در مقابل، عده قابل اجتماع. گروه زيادي آن را يك امر موهوم پنداشتهغير
انـد و   دانسته گاه آن را عرض قار اند؛ حال به عرض يا جوهر. در عرض نيز در خارج قائل شده

انـد و گـاه جـوهر مجـرد و گـاه       گاه غير قار، در جوهر نيز گاه آن را جـوهر جسـماني دانسـته   
الوجود. برخي به عدد حركات، زمان قائل شدد و برخي زمان را يك حركت از حركات  واجب

اي  هر صاحب انديشـه  ). گويي مفهوم رازآلود زمان182: 2ش، ج1371اند (مطهري،  عالم گرفته
دارد؛ اما گاهي مفاهيم برداشت شده از آن چنان بعيد و غريب از هم هستند كـه   را به تأمل وامي

جـوي  و كنند. از اين رو شايسته است به جست پنداري هر يك، مفاهيم بيگانه از هم را تبيين مي
  مفهوم زمان در كلام خالق زمان پرداخته شود. 

  
  نكاربست زمان در قرآ .2

 5آيـه  سـوره حـج و    47زمان در قرآن كريم به مقدار ثابت به كار نرفته اسـت. چنانـه در آيـه    
سـوره معـارج، يـك روز برابـر      4سجده، يك روز برابر هزار سال دانسته شده و در آيـه    سوره
سـوره بقـره بـه آن     259  سال گرفته شده است. در داستان عزير پيامبر (ع) نيز كه آيه هزار پنجاه
ه دارد، گذر زمان براي مركب و طعام عزير (ع) بـه يـك ميـزان نبـوده اسـت. در داسـتان       اشار
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اشـاره دارد، گـذر زمـان بـراي     سـوره كهـف بـه آن     26تـا   9اصحاب كهـف نيـز كـه آيـات     
  كهف و مردم زمانه ايشان يكسان نيست.   اصحاب

نـد؛ چطـور   ك تأمل در اين آيات كه همگي به زمان اشاره دارد، پرسش جدي را ايجـاد مـي  
نه هزار روزـ كه هزار سال باشـد؟ يـا بـر طبـق سـوره معـارج،        ممكن است يك روز، برابر با  ـ

روز، معادل حتي پنجاه هزار سال باشد؟! اگر چه اين آيات در باره قيامت است؛ اما شگفت   يك
  كه شبيه همين قصه در زيست دنيايي، درباره حضرت عزير (ع) اتفاق افتاده است.  آن

كنـد كـه ايـن مقالـه در پـي       زمان در مصحف شريف، سؤالاتي در ذهن ايجـاد مـي  تفاوت 
هاي ملحـوظ در   ـ تفاوت2ـ در ديدگاه قرآن، زمان چه مفهومي دارد؟ 1گويي به آنهاست.  پاسخ

ـ آيا گذر زمان بر اشخاص يا اشياي مختلف، متفاوت اسـت؟  3آيات، حاوي چه نكاتي است؟ 
توان به توجيهي متفـاوت از طـول عمـر امـام عصـر       آني زمان ميـ آيا با استعانت به مفهوم قر4

  السلام) دست يافت؟ (عليه
  
  پيشينه .3

از جمله موضوعاتي است كه از ديرباز توجه دانشمندان به خصـوص فلاسـفه و   » زمان«له مسئ
ده اسـت.  خود معطوف ساخته و موجب خلق آثار متعددي در ايـن زمينـه ش ـ  به  فيزيكدانان را

اثر گمپـرتس اشـاره كـرد كـه نويسـنده در      » متفكران يوناني«توان به كتاب  آثار مي جمله ايناز
ــاني   ــان نظــر ارســطو، فيلســوف يون ــه بي ــاره زمــان مــي بخشــي از ايــن كتــاب ب ــردازد  درب پ

سـينا   ). از ميان دانشمندان اسلامي نيز، افراد نامداري از جمله ابن368: 3ش، ج1375  (گمپرتس،
انـد   شفاء و ملاصـدرا در كتـاب اسـفار بـه مسـأله زمـان پرداختـه        در بخشي از كتاب طبيعيات

). در دوران معاصر نيز انديشمنداني 200: 3ش، ج1389؛ صدرالمتألهين، 84ش: 1361سينا،  (ابن
ــم  چــون مرتضــي مطهــري و ابراهيمــي  هــم ــن موضــوع قل ــاني در اي ــرده دين ــد  فرســايي ك ان

ن دانشمندان غربي نيـز آثـار متعـددي در    ش). در ميا1393ديناني،  ش؛ ابراهيمي1375  مطهري،(
اثر مارتين هايـدگر و  » مفهوم زمان«توان به كتاب  اين رابطه نگارش يافته است. از آن جمله مي

 ش)1398ش؛ ادم، 1384اثر فرانك ادم اشاره كرد (هايدگر، » درباره زمان«كتاب 

بـه نگـارش   بـاره مفهـوم زمـان    با وجود آثـار متعـددي كـه در علـم فلسـفه و فيزيـك در      
است، آثاري كه به طور مستقل به مفهوم زمان در قرآن بپردازد و نظـر قـرآن را در ايـن      درآمده

مسأله جويا شود به جـز تفاسـيري كـه بـه مناسـبت آيـاتي كـه بـه ايـن موضـوع اشـاره دارد            
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ــي، ــي142: 7ش، ج1372  (طبرس ــي، ب ــا، ج ؛ طوس ــررازي، 326: 7ت ؛ 234: 23ق، ج1420؛ فخ
ــن ــر،  اب ــي، 385: 5، جق1419كثي ــايي، 125: 17ق، ج1371؛ مراغ ؛ 389 :14ق، ج1390؛ طباطب
  ) و مقالاتي معدود، اثري در اين زمينه تا حد احصاء يافت نشد.338: 5ق، ج1424  مغنيه،

اثـر  » قرآن و دانـش: نسـبيت زمـان در قـرآن    «توان به مقاله  از جمله اين مقالات محدود مي
گيـري از   آن سـعي دارد بـا بهـره   كرد كه نويسنده در ش، اشاره 1382مرتضي دانشمند در سال 

تـر   فيزيك نسبيت زمان را در آيات قرآن ثابت كند. او معتقد است بر خلاف تصـور بـيش    علم
سـوره طـه حـداكثر     104و  103يـات  ها مدت زمان باقي مانده تا قيامت با استشهاد بـه آ  انسان

  روز است.   ده
ش، پژوهشي ديگر در اين 1395و همكاران در سال  از مرتضي براتي» زمان در قرآن«مقاله 

ات وجـود و بـه تبـع آن امـري     اي از جلـو  زمينه اسـت كـه در آن نويسـندگان زمـان را جلـوه     
دانند كه از فرد به فرد تفاوت دارد و جلوه تام اين تفاوت در احوال مؤمن و كـافر   مي  تشكيكي

  شود.  در جهان آخرت مشاهده مي
پلنگـرد و پـروين ضـياء در     اصـري اثـر هانيـه ن  » فلسفه، علم و قـرآن  زمان از ديدگاه«مقاله 

ش، پژوهشي مرتبط در اين زمينه است كـه در آن بـه مسـأله زمـان بيشـتر از منظـر       1401  سال
اصــحاب كهــف را از نظــر فيزيكــي فلســفي و فيزيكــي پرداختــه و در تــلاش اســت داســتان 

  واكاوي قرار دهد. مورد
بيشتر آثاري كه به مفهوم زمان در قرآن نيـز پرداختـه اسـت     شود، طور كه مشاهده مي همان

گيري از علم، به  اند با بهره تر در حوزه دانش فلسفه و فيزيك بوده و نگارندگان تلاش كرده بيش
مفهوم زمان در قرآن دست يابند. اين پژوهش در نظر دارد با واكاوي تمام آيـات قـرآن كـه بـه     

م زمـان در مجموعـه آيـات قـرآن     نظر قـرآن را دربـاره مفهـو    نوعي به مسأله زمان اشاره دارد،
گيري از نظرات خالق زمان به اين مفهوم رمزآلود نزديك شود و در اين راه  شود و با بهره  جويا

  اند و از اين رو به دريافـت  از نظر مفسران قرآن كه عمر خود را در آيات و روايات سپري كرده
  .ببردتر هستند، بهره  مراد الهي نزديك

  
  مفهوم زمان در آيات الهي .4

سـوره كهـف و    26ــ  9وره معـارج،  س ـ 4سوره سـجده،   5سوره حج،  47در اين بخش آيات 
گيـرد.   به مفهوم زمان اشاره دارد، مورد واكاوي قـرار مـي  » يوم«سوره بقره كه همه با واژه   259
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هـاي   عيـت برخي آيات مصحف شريف به صراحت به تفاوت مدت يك روز در شرايط و موق
هـاي    مختلف همچنين به تفاوت زمان بر اشياء مختلف اشاره دارد. به منظور پرهيز از برداشـت 

  ذوقي و شخصي، نظر علماء و مفسران بزرگ در اين آيات مورد توجه قرار گرفته است.
  

  اختلاف زمان در قيامت 1.4
سـوره معـارج،    4آيه  سوره سجده، يك روز را معادل با هزار سال و 5سوره حج و آيه  47آيه 

گيري از نظرات مفسـران آيـات    يك روز را معادل پنجاه هزار سال دانسته است. در ادامه با بهره
  گيرند. مذكور مورد بررسي قرار مي

  
  هزار سال يك روز معادل  1.1.4

سوره سجده يك روز را معادل هزار سـال معرفـي    5سوره حج و آيه  47خداوند متعال در آيه 
اسـت كـه بـه اختصـار بـه آن       سوره حج، نظرات متفاوتي ذكـر شـده   47ذيل آيه  كرده است.

 شود. مي  پرداخته

  ». تعَدوّنَ مماّ سنةٍَ كأَلَفْ ربكِّ عندْ يوما وإنَِّۚ ويستعَجلِوُنكَ باِلعْذاَبِ ولنَْ يخلْف اللهَّ وعده « ـ
ديدگاه اول؛ در اين ديدگاه، يك روز از روزهاى آخرت يا يك روز از روزهايى كه خداوند 

عبـاس   روزهاى دنيا دانسته شده است (ابنها و زمين را در آن آفريد برابر با هزار سال از  آسمان
عبـدالعظيمي،   شـاه  ؛ حسـيني 326: 7تـا، ج  ؛ طوسـي، بـي  142: 7ش، ج1372به نقل از طبرسي، 

  ).71 :9ش، ج1363
ديدگاه دوم؛ صاحبان اين ديدگاه معتقدند كه آيه ناظر به شدت و سنگيني و طـولاني بـودن   
عذاب در آخرت است به نحوي كه يك روز از روزهاي آخرتي معادل هزار سـال از روزهـاي   

يـن جهـان   هـاى بهشـت بـا نعمـت هـزار سـاله ا       دنيوي است. همچنان كه يك روز از نعمـت 
تا،  ؛ ابن عباس و مجاهد و عكرمه به نقل از طوسي، بي142: 7ش، ج1372است (طبرسي،   برابر
ق، 1424؛ مغنيه، 342: 3ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازي، 234: 23ق، ج1420؛ فخررازي، 326: 7 ج
  ).71: 9ش، ج1363عبدالعظيمي،  شاه ؛ حسيني338: 5 ج

دانند  بر مشركاني ميديدگاه سوم؛ برخي از دانشمندان، آيه شريفه را نشان از حلم خدا در برا
دارد كه خـدايي كـه از    كه از روي استهزاء درخواست تعجيل در عذاب داشتند. اين آيه بيان مي

شود و روزهاي مـا نـزد او انـدك و كوتـاه نيسـت و روزهـاي        بلندي و كوتاهي روز متأثر نمي
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هـا  زمـان نـدارد تـا در عـذاب آن    خودش نزد او طولاني و بسيار نيست، تـرس از دسـت دادن   
دهـد تـا دركـات شـقاوت خـود را       شـان مـي   كند بلكه او حليم و بزرگوار است، مهلـت   عجله

ــل ــده،     تكمي ــدر ش ــان مق ــه برايش ــاه در روزي ك ــد آن گ ــي  كنن ــذه م ــان را مؤاخ ــد  ايش كن
ــي، ــن142: 7ش، ج1372  (طبرس ــر،  ؛ اب ــي، 385: 5ق، ج1419كثي ؛ 125: 17ق، ج1371؛ مراغ

ســـوره حـــج؛  47ش: ذيـــل آيـــه 1390ملـــي، ؛ جـــوادي آ389: 14ق، ج1390طباطبـــايي، 
  ).613: 3ق، ج1398تهراني،  ؛ ثقفي71: 9ش، ج1363عبدالعظيمي،  شاه حسيني

علامه طباطبايي كه از طرفـداران ايـن ديـدگاه اسـت، ايـن قـول كـه مـراد از آن روز، روز         
منظـور  شوند يا  باشد كه برابر با هزار سال از روزهاي دنيايي است و در آن كفار عذاب   آخرتي

شدت عذاب باشد كه از سختي به نظرشان هزار سال آيد، به دليل ناسازگار بودن با صدر آيه و 
» و كأَيَنْ منْ قرَيْةٍ أمَليَت لهَا و هي ظالمةٌ ثمُ أخَذَتْهُا و إلِيَ المْصـيرُ «كند. ايشان آيه  آيه بعدي رد مي

داند به اين معنا كه زمان انـدك و بسـيار نـزد     مي» ك كألف سنهو إنَّ يوماً عند رب«را متمم جمله 
پروردگار تو يكسان است؛ چرا كه بسياري از ظالمان را بعد از مهلت مؤاخذ كرده است. ايشان 

داند؛ زيـرا   را بيان علت تعجيل نكردن خداوند در عذاب كفار مي» و إلي المصير«چنين جمله  هم
وست ديگر خوف فوت براي او تصور ندارد تا در عقاب ظالمان وقتي بازگشت همه به سوي ا
آملـي بـا علامـه طباطبـايي      جـوادي ). اسـتاد  389: 14ق، ج1390و كفار عجله كند (طباطبايي، 

فرمايد كه صبر هزار ساله خدا به منزله صبر يك روزه است؛ زيرا كـه   عقيده بوده و اضافه مي هم
كمي، دوري و نزديكي، همه بـراي او يكسـان اسـت     زيادي و» ليس عند ربك صباح و لامساء«

بنابراين صبر هزار ساله براي او مثل صبر يك روزه است. ايشان نيز اين احتمال را كه يـك روز  
آملـي،   نزد خدا به اندازه هزار سال باشد را بعيد و مخـالف سـياق آيـه دانسـته اسـت (جـوادي      

  ).329: 6ش، ج1390
داند. به اين معنا كه  الهي را مراد آيه مذكور مي تخلف وعده ديدگاه چهارم؛ اين ديدگاه عدم 

هـزار سـال بعـد، بـالاخره وعـده      انـد، چـه    چه در همان روزي كه كفـار طلـب عـذاب كـرده    
رسد و تخلفي در آن نيست. اين ديدگاه، سرّ تأخير در عذاب را در مصلحت و حكمت  مي  الهي

فـار و سـنت   ن وجـود مـؤمني در نسـل ك   يابي براي بندگان نيست همچنـي  الهي كه قابل دست
  ). 315: 13ش، ج1378داند (طيب:  مي  امهال

شود، تفاسير بيان شده از آيات كه يا با توجه به سياق شكل گرفته  طور كه ملاحظه مي همان
كند،  گيري از روايات ارائه شده و احتمالات متصور از آيه را در نظر خواننده شماره مي يا با بهره

 به نسبي بودن زمان و تفاوت آن در افراد همچنين اعتباري بودن مفهوم زمان اشاره دارد. توضيح



  33  )نسيم تيموريو  سهروردييحيي جهانگيري ( ... كريم در قرآن» زمان«بررسي مفهوم 

 

اين كه ديدگاه اول به تفاوت روز آخرتي با دنيوي اشاره دارد كه اين مطلب عـدم معيـار ثابـت    
رساند. ديدگاه دوم بـه تفـاوت روز آخرتـي بـراي      براي زمان و اعتباري و نسبي بودن آن را مي

مؤمن و كافر نظر دارد. به اين معنا كه آن هزارسال براي كافر هزار سال است ولي براي مؤمن به 
گذرد كه اين مطلب ناظر به تفاوت زمان براي افراد مختلف و شاهدي  زدني مي قدر چشم برهم

شـود؛   ري بـودن زمـان برداشـت مـي    بر نسبي بودن زمان است. از ديدگاه سوم و چهارم، اعتبـا 
كه بنابر توضيح وارد شده، زمان داراي حقيقتي ثابت نيست كه بلندي و كوتـاهي آن بـراي     چرا
  فهوم داشته باشد.تعالي م باري

سـوره سـجده اسـت كـه      5نسته، آيـه  آيه ديگري كه يك روز قيامتي را معادل هزار سال دا
علمـاء و مفسـران از    گيـري از نظـرات   در آيه بـا بهـره  » يوم«ادامه احتمالات متصور از واژه   در
  گذرد. مي  نظر

  ». يعرجُ إلِيَه في يومٍ كاَنَ مقدْاره ألَفْ سنةٍَ مماّ تعَدوّنَيدبرُِّ الأْمَرَ منَ السمّاء إلِىَ الأْرَضِ ثمُّ « ـ
ديدگاه نخست؛ اين ديدگاه اشاره بر اين دارد كه ملائكه براي انجـام امـور عـالم يـا آوردن     

آيند و در روزي كـه بـراي    وحي در يك روز كه براي افراد بشر پانصد سال راه است، فرود مي
شـود (مجاهـد،    مـوع هـزار سـال مـي    گردند كـه در مج  پانصد سال راه است، باز ميافراد بشر 

ــن ــي:    ابـ ــل از طبرسـ ــه نقـ ــائي بـ ــاده و جبـ ــحاك، قتـ ــاس، ضـ ؛ 510: 8 ش، ج 1372عبـ
). برخي از دانشمنداني كه نظـري موافـق بـا ايـن     376: 10ش، ج1363عبدالعظيمي،  شاه حسيني

الهي به پانصد سال راه و عـروج ايشـان را بـراي    ديدگاه دارند، نزول ملائك را براي آوردن امر 
ــي     ــال راه م ــد س ــه پانص ــالح ب ــل ص ــالابردن عم ــررازي،   ب ــد (فخ ؛ 140 :25ق، ج1420دانن

  ). 321: 6ق، ج1419  كثير، ابن
ديدگاه دوم؛ قائلين به اين ديدگاه آيه شريفه را دال بر نهايت نفوذ اراده و امر الهي دانسته كه 

بر آن اشاره دارد. ايشان معتقدند آيات مذكور به عـالم ارواح و امـر در مقابـل    » رَيدبرُِّ الأْمَ«فقره 
). 140: 25ق، ج1420عالم اجسام و خلق نظر دارد لذا داراي نهايت نفوذ امر است (فخررازي، 

برخي از معتقـدين بـه ايـن ديـدگاه بـر ايـن باورنـد كـه عمـل هزارسـاله مـردم در يـك روز             
صرفات بيشمار الهي يا قطع مسافت بوده و نشان از قدرت و تدبير و شود كه حاصل ت مي  انجام

سـاعت فنـاي عـالم     سعه ملكوت الهي دارد. بنابر اين نظر، منظور از يـوم موجـود در آيـه نيـز    
چـه   چنـان  باشـد و بـالاتر از آن تكـرار ألـف اسـت،      منتهـاي اعـداد مـي   » ألـف «بوده و   دنيايي
توانـد كنايـه از كثـرت باشـد      لف ألف بنابراين ألف ميشود؛ خمسه آلاف، مائه ألف، أ مي  گفته
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يـود احـدهم لـو يعمـر     «سوره بقره  96)؛ چنانچه واژه ألف در آيه 105: 21ق، ج1371(مراغي، 
نشان از حرص يهود براي زندگي طولاني دارد، نه اين كه عدد حقيقي باشـد؛ گرچـه   » سنه  الف

  ). 148: 21ق، ج1420ز است (ابن عاشور، اگر بر معناي حقيقي خودش هم دلالت كند، جاي
هـا در   را بالابردن اعمـال انسـان  » يعرجُ إلِيَه في يومٍ«ديدگاه سوم؛ اين ديدگاه مراد از عبارت 

: 4ق، ج1398تهرانـي،   كنايه از طولاني بـودن آن دارد (ثقفـي  » ألَفْ سنةٍَ«داند كه  روز قيامت مي
تـرين   ترين و طولاني رود كه از سخت روزي به سوي او بالا مي). به اين معنا كه اعمال در 287

)، در مقابل بـراي مؤمنـان   178: 6ق، ج1424روزها براي گناهكاران و جنايتكاران است (مغنيه، 
وسلم) فرمود: به خدايي كه مـرا بـه    وآله عليه كوتاه و سبك است؛ چنانچه نبي اكرم (صلوات االله

خواند، كوتاه  به قدر نمازي از نمازهاي واجبي كه در دنيا مي حق مبعوث كرد، اين روز بر مؤمن
). برخـي از مفسـران، عـروج اعمـالي كـه عبـارت       114: 10تـا، ج  شود (طوسي، بي و سبك مي

»ُرجعمٍ  يوي يف هَانـد. ايشـان معتقدنـد     بر آن دلالت دارد را مخصوص اعمال صـالحه دانسـته  » إلِي
شود، اعمالي كه موافق و مطابق با آن اوامر هستند يعني  آسمان نازل ميطور كه امر الهي از  همان

  ).140: 25ق، ج1420اعمال صالحه شايستگي صعود به آسمان را دارند (فخررازي، 
دانسته و » ثمّ يعرج اليه«را بنابر سياق، قيد براي » في يوم«ديدگاه چهارم؛ اين ديدگاه، عبارت 

. بـه ايـن معنـا كـه مـراد از       داند گانه قيامت مي از مواقف پنجاه مراد از روز عروج امر را موقفي
باشد؛ بنابراين زمان نـامبرده،   سماي عالم، مقام قرب و حضور است كه از حيطه زمان بيرون مي

ظرفي است كه اگر با مقدار حركت و حوادث زميني تطبيق داده شـود برابـر بـا هـزار سـال از      
آملـي در   ). جـوادي 247: 16ق، ج1390علامه طباطبـايي،  شود ( هايي است كه محاسبه مي سال

دارد كه وقتي يك روز ربـوبي   تبيين اين كه اين روز يكي از مواقف قيامت است اينطور بيان مي
به حساب روزشمار شما برابر هزار سال است و قيامت، پنجاه هزارسال است پس قيامت پنجاه 

ش: 1390، آملـي  كشـد (جـوادي   طول مـي  مشهد و موقف بازرسي دارد و هر موقف هزار سال
  سوره مباركه سجده). 5آيه   ذيل

چه گذشت اعتباري بودن زمان و اين كه حقيقتي ثابت در عالم نيست و از فرد به فـرد   از آن
اه نخسـت  آيـد. توضـيح آن كـه بنـا بـر ديـدگ       كند، به دسـت مـي   و از عالمَ به عالمَ تفاوت مي

گفتـه   طور كه در ذيـل آيـه پـيش   يكسان نيست. همان شود كه روز آخرتي با دنيوي مي  مشخص
مـان و بـه عبـارتي اعتبـاري بـودن      شد، اين مطلب نشان از عدم معيار ثابت در حقيقـت ز   بيان
دارد. ديدگاه دوم نيز به تفاوت زمان در عالم خلق و امر توجه داده كـه از ايـن مطلـب نيـز       آن
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اگر اعتباري و نسبي نبود با تغييـر عـوالم   شود؛ چرا كه  اعتباري و نسبي بودن زمان برداشت مي
كفـار و مؤمنـان نظـر دارد.    كرد. ديدگاه سـوم نيـز بـه نسـبي بـودن زمـان بـراي         نبايد تغيير مي

چهارم نيز به وضوح به اعتباري بودن زمان تصريح دارد به اين نحو كه عالم قـرب را از    ديدگاه
اسـب بـا حركـات و حـوادث عـالم      نحيطه زمان بيـرون دانسـته و زمـان مـذكور در آيـه را مت     

  خواند.  مي  ماده
مـذكور كـه در آن     رسد با وجود نظرات به ظاهر متفاوت مفسران در ذيل دو آيه به نظر مي

يك روز برابر با هزارسال دانسته شده، اعتباري و نسبي بودن زمان برداشت مشتركي اسـت كـه   
  شود. تر نظرات مشاهده مي در بيش

  
  هزار سال  نجاهيك روز معادل پ 2.1.4

در تبيـين آيـه مـذكور    كنـد،   سوره معارج يك روز را معادل پنجاه هزار سال معرفـي مـي   4آيه 
  گردد.  ديدگاه وجود دارد كه به اختصار بيان مي  چند
   .»تعَرجُ المْلاَئكةَُ والروُّح إلِيَه في يومٍ كاَنَ مقدْاره خمَسينَ ألَفْ سنةٍَ« ـ

ت؛ قائلين به اين ديدگاه مدت مذكور را بر طريق تقـدير و در قيامـت و بـراي    ديدگاه نخس
ها بخواهـد   ترين انسان ترين و زيرك دانند به اين معنا كه اگر عاقل كارهايي از جمله قضاوت مي

كشد. حال آن كه خداوند متعـال در   اين قضاوت را در دنيا انجام دهد، پنجاه هزارسال طول مي
دهـد (جبـائي، قتـاده و عكرمـه بـه نقـل از طبرسـي،         هاي دنيا آن را انجام مينيم روزي از روز

). حضــرت اباعبــداالله 639: 30ق، ج1420؛ وهــب بــه نقــل از فخــررازي،530: 10ش، ج1372
فرمايد: اگر غير خدا كسي متولي حساب شود، مـردم پـيش از آن    السلام) در اين زمينه مي (عليه

ر سال در آن توقف كنند. در حالي كه خداوند سبحان در كه از حساب راحت شوند، پنجاه هزا
  ). 530: 10ش، ج1372شود (طبرسي،  يك ساعت از حساب بندگان فارغ مي

ديدگاه دوم؛ در اين ديدگاه مقصود از مدت زمان نامبرده، طول عمر دنياست. به اين معنا كه 
وز قيامـت، پنجـاه هـزار سـال     اول فرود آمدن فرشتگان در دنيا تا آخر بالا رفتن به آسمان در ر

چـه مقـدار از ايـن زمـان گذشـته و      است كه جز براي خداي متعال، بر كسـي معلـوم نيسـت    
ــه ــي،      چ ــت (طبرس ــده اس ــاقي مان ــدار ب ــي530: 10ش، ج1372مق ــل از   ؛ اب ــه نق ــلم ب مس

  ).405: 19ق، ج 1408؛ حكم و عكرمه به نقل از ابوالفتوح رازي، 639: 30ق، ج1420فخررازي،
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سوم؛ منظور از آيه، عروج ملائكه و روح به سوي خداوند در روز قيامت اسـت. در  ديدگاه 
ترين درجات زمين تا بـالاي آسـمان هفـتم، در     اين روز فرشتگان به امر خداوند متعال از پايين

كننـد (مجاهـد بـه نقـل از      روزي كه مقدارش براي غير ايشان پنجاه هزار سال است، عروج مي
اسحاق  ؛ محمدبن639: 30ق، ج1420؛ وهب به نقل از فخررازي،530: 10ش، ج1372طبرسي، 

). برخي از مفسران بـر  67: 29ق، ج1371؛ مراغي، 404: 9ق، ج1408رازي،  به نقل از ابوالفتوح
اين باورند كه خداوند روز قيامت را براي كافران برابر بـا پنجـاه هـزار سـال قـرار داده اسـت؛       

ازي از نمازهـاي واجـب كوتـاه و    كـه گذشـت بـه قـدر نم ـ    چنانچه براي مؤمن بنـابر روايتـي   
ت مربوط بـه روز قيامـت اسـت كـه     ). بنابر سياق، آيا237: 8ق، ج1419كثير،  است (ابن  سبك
). 20:7ق، ج1390روز در آن برابر با پنجاه هزار سال از روزهاي دنيايي است (طباطبـايي،    طول

كننـد؛ چـه    از سرعت صـوت حركـت مـي   برخي از مفسران معتقدند فرشتگان با سرعتي بالاتر 
انـد، ولـي هنـوز نورشـان بـه زمـين        ها سال پيش خاموش شده كه برخي از ستارگان ميليون اين

هزار كيلوتر بر ثانيه دارند. بنابر اين فرشتگان سرعتي  300نرسيده است، با اين كه سرعتي برابر 
ني ديگر ذيل ايـن ديـدگاه، آن   ). در بيا414: 7ق، ج1424چندين برابر سرعت نور دارند (مغنيه 

تواند ظرف معاد باشد، هم ظرف عروج ملائكه و روح به طرف ذات اقـدس الهـي،    روز هم مي
بگيرنــد، بــه ايــن معنــا كــه اگــر ملائــك و روح بخواهنــد بــه بارگــاه الهــي برســند و دســتور 

سـال اسـت. حـال معلـوم نيسـت،       كشد و روز قيامت هم پنجاه هـزار  سال طول مي  هزار پنجاه
هزار سال دنيايي است كه هر سال، سيصد و شصت و اندي روز است يا پنجاه هزار سـال   پنجاه

هر روز نزد پروردگار » إنَّ يوماً عند ربك كألف سنه مما تعدون«سوره حج  47ربوبي كه بنابر آيه 
  سوره معارج).  4ل آيه ش: ذي1390برابر با هزار سال دنيايي است (جوادي آملي، 

ديدگاه چهارم؛ مراد از مدت زمان مذكور، موقف حساب است. برخي از مفسران معتقدنـد  
هـزار سـال    آيه مربوط به روز قيامت اسـت كـه در آن پنجـاه موقـف اسـت كـه هـر موقـف،        

ق، 1408، حسن و يمان بـه نقـل از ابوالفتـوح رازي،    386: 2ش، ج1363كشد (قمي،  مي  طول
كرد، اين  ها را غير از خداوند متعال رسيدگي مي يا به اين معنا كه اگر حساب انسان )405: 19ج

). ايـن ديـدگاه   405: 19ق، ج1408انجاميد (كلبي، به نقل از ابوالفتـوح رازي،   ميزان به طول مي
كـه طـول آن    داند كه در نتيجـه آن، عـروج در روز قيامـت بـوده     مي» تعرج«را صله » في يوم«

سال است؛ البته نه به اين معنا كه طول روز تنها اين مقدار باشد كه در ايـن صـورت   هزار  پنجاه
در آن غايـت فـاني شـود و ايـن      غايت و انتهايي دارد كه در نتيجـه آن بايـد بهشـت و جهـنم    

كشد و بعد از  نيست. مراد از آيه، موقف حساب است كه پنجاه هزار سال دنيايي طول مي  جايز
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اي ممكن است اين مدت تنهـا بـراي    شوند. بنابر نظريه آتش مستقر مي آن اهل آتش در دركات
» اصحاب الجنه يومئذ خيرٌ مسـتقراًّ و أحسـنُ مقـيلاً   «سوره فرقان  24كافر باشد؛ چرا كه بنابر آيه 

بهشت در بهترين جايگاه قرار دارند. اين تصور كه اين مواقف بـراي اهـل جنـت موجـب       اهل
باشد؛ زيرا دار الثواب، بهشت است  حزن و غم است، درست نمي سرور و براي اهل نار موجب

: 30ق، ج1420نه موقف! پس طول موقف مختص كفار است (الحسـن بـه نقـل از فخـررازي،    
639 .(  

هاي به كار رفتـه در آيـات قـرآن     طور كه مشاهده شد مفسران در توجيه تفاوت زمان همان
به غايت متفاوت و برخي قابـل جمـع اسـت.     اند كه برخي از مطالب مطالب مختلفي بيان كرده

در شرايط متفـاوت اسـت كـه گـاه     نكته قابل اصطياد از تمامي مطالب وارد شده، تفاوت زمان 
روز برابر هزار روز و گاه برابر پنجاه هزار روز دانسته شده است. افزون اين كه در روايات   يك

رفتن كار بهشده است. اين امر در كنار  و تفاسير متعدد، طولاني بودن زمان مختص كافران دانسته
زماني روز قيامت و اعتباري بودن زمان دارد. گويي  نشان از بي» مما تعدون«تشبيه و لفظ » كاف«

معياري حقيقي براي سنجش زمان وجود نداشته و براي تقريب به ذهـن بـا حسـاب روزهـاي     
اگر جز اين بود چـه نيـازي بـه     شود. دنيايي كه ساخته دست بشر و اعتباري است، محاسبه مي

وجود داشت؟ استعمال كلمات نـامبرده نشـان از حقيقتـي دارد و    » مما تعدون«و » كاف«آوردن 
  سازد. زماني عالم غيرمادي را محتمل مي  نظريه بي

هـاي متفـاوت بـراي روزي     اعتباري بودن زمان و تعلق آن به عالم مادي، به كار رفتن زمـان 
آيد، نظريه تفاوت زماني بر امور و اشـياء   اي كه در ادامه مي اوت در كنار آيهواحد و افرادي متف
كند. چه اين كه برخي از دانشمندان بر اين باورنـد كـه بـه تعـداد حركـات       مختلف را تأييد مي

  ).146: 4ق، ج1390موجود در جهان، زمان وجود دارد (طباطبايي، 
  

  اختلاف زمان در دنيا 2.4
سوره بقـره بـا اشـاره بـه      259سوره كهف با اشاره به داستان اصحاب كهف و آيه  26ـ 9آيات 

داستان عزير پيامبر (ع) به تفاوت زمان در دنيا و بر اشياي مختلف اشاره دارد. در ادامه، ابتدا بـه  
اختصار نكاتي از داستان اصحاب كهف سـپس بـا تفصـيل بيشـتري داسـتان عزيـر پيـامبر (ع)        

  گذرد. مي  ازنظر
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  گذر زمان بر اصحاب كهف 1.2.4
سوره كهف به داستان اصحاب كهف اشاره دارد كه بـه منظـور اختصـار تنهـا بـه       26ـ 9آيات 

  شود. به مسأله زمان اشاره دارد، پرداخته مي» يوم«كه با به كارگيري واژه  19  هآي
م قالَ قائلٌ منهْم كمَ لبَثِتْمُ قـالوُا لبَثِنْـا يومـاً أوَ    و كذَلك بعثنْاهم ليتسَاءلوُا بينهَ« 19بخشي از آيـه  

    ُبمِـا لبَثِْـتم لَـمَأع كُـمبمٍ قالوُا روي ضعاز مـدت  اشـاره بـه پرسـش يكـي از اصـحاب كهـف       » ب
انـد   كند. در پاسخ برخي اين درنگ را يـك روز يـا قسـمتي از يـك روز دانسـته      مي  شان مكث

) و برخـي كـه از معرفـت بـالاتري     337: 8ش، ج1369؛ طيـب،  705: 6ج ش،1373(طبرسي، 
ش، 1390اطلاعـي كردنـد (طباطبـايي،     برخوردار بودند، با ارجاع علم آن به خداوند، اظهار بـي 

). اين آيه نشان از آن دارد كه ايشان تغييري در ظاهر جسماني خود از مو و ناخن و 260: 13ج
كردند. در غير اين صورت پرسـش   ش خود مشاهده نميشان، همچنين پوش هاي صورت و بدن

). البتـه  113:  5ق، ج1424؛ مغنيـه،  256: 13ق، ج1390معني بود (طباطبايي،  از مدت درنگ بي
ها و موهاي خـود را مشـاهده كردنـد، علـم      برخي از مفسران معتقدند چون ايشان بلندي ناخن

). در  29: 8ش، ج1363بـدالعظيمي،  ع شـاه  مدت اقامت خويش را به خدا نسبت دادند (حسيني
هر صورت ظاهر ايشان تغيير محسوسي نكرده بود كه نمايانگر گذر زماني به درازاي چند قـرن  

و لبَثِوُا في كهَفهمِ ثَـلاثَ مائَـةٍ سـنينَ و ازدادوا    «همين سوره  25باشد، اين در حالي است كه آيه 
به حساب سال شمسي و سيصد و نه سال به حسـاب   مدت اقامت ايشان را سيصد سال» تسعاً

دارد، زيرا تفاوت سال قمري با شمسي، در هـر صدسـال، سـه سـال اسـت       سال قمري بيان مي
  ).343: 8ش، ج1369؛ طيب، 119: 5ق، ج1424(مغنيه، 

تصريح آيه به كوتاهي مدت درنگ براي اصحاب كهف و طولاني بـودن ايـن مـدت بـراي     
فاتي با يكديگر ندارند؛ زيرا مقام و غرض هر يك با ديگري تفـاوت دارد  مردم زمانه ايشان، منا

). به عبارت ديگر، در پي غرض خداوند متعال، گذر زمان براي 275: 13ق، ج1390(طباطبايي، 
  اصحاب كهف با گذر زمان براي مردم آن دوران تفاوت كرده است.

  
  گذر زمان بر عزير پيامبر (ع) 2.2.4

 بعـد  اللهَّ ذهٰه يحييِٰ أنَىَّ قاَلَ عروُشهاٰ علىَ خاَويِةٌ وهي قرَيْةٍٰ أوَ كاَلذَّي مرَّ علىَ«سوره بقـره   259آيه 
قاَلَ بلْ لبَثِتْ مائةََ عامٍ  ۖيومٍ لبَثِتْ يوما أوَ بعض  قاَلَۖ  لبَثِتْ كمَ قاَلَۖ  بعثهَ ثمُّ عامٍ مائةََ اللهَّ فأَمَاتهَۖ  موتها

 العْظَـامِ  إلَِـى  وانظُْـرْ ۖ  للناَّسِ آيةً ولنجَعلكَ حماركِٰ إلِىَ وانظْرُْۖ  يتسَنهَّ لمَ وشرَاَبكِ طعَامكٰ فاَنظْرُْ إلِىَ
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فَا كيُزهْننُش ّُا ثموهْنكَس َا لحاّۚ مَنَّ فلَميَتب َلىَ قاَلَ لهع َّأنََّ الله َلمَكلُِّٰ أع ءَيرٌ شيَاي قابل تأمـل   آيه» قد
  در اثبات اختلاف زمان بر اشياي متفاوت است.

بنا بر تصريح آيه، طعام و شراب (نوشيدني) كه به فساد و خـراب شـدن سـزاوارتر اسـت،     
رفته است. ضـمن ايـن كـه     شود از بين تغييري نكرده ولي مركب كه ديرتر فاسد و متلاشي مي

روزي بوده ولي براي مردم ديگر صد سال بوده است؛  زمان براي عزير پيامبر (ع) يك روز يا نيم
چه وارد شده كه عزير (ع) وقتي به اذن خدا به دنيا بازگشت پسرش صد و هجده سـاله و   چنان

  ).473: 1ش، ج1363عبدالعظيمي،  شاه ساله شده بود (حسيني كنيزش، صد و بيست
 إِلَیٰ فاَنظْرُْ .. «.در عبارت » لمَ يتسَنهَّ«نكته قابل تأمل در آيه آن است كه خداوند متعال از تعبير 

كامَطع ِشرَاَبكو َلم ... َّنهَتسكند. عبارت  استفاده مي» ي»َّنهَتسي َنفي و   كه از ادات» لمَ«از حرف » لم
ش: 1400(شرتوني، كند  و آن را به ماضي منفي تبديل ميجازم بوده و بر سر فعل مضارع وارد 

ديدگاه وجـود دارد؛    دو» السنهَ«تشكيل شده است. در واژه » السنهَ«از ماده » تسَنهَّي«) و فعل 174
» فلانا  سانهَت«گويند:  مي  چه به معناي ساليانه باشد. چنان» سنيَهه«يا مصغر آن » سنهه«اول آنكه از 

). دوم آنكـه از  49: 19ق، ج1414واسـطي،   زبيدي همه ساله با او داد و ستد كردم (حسينييعني 
رود.  هاي خشـكي بـه كـار مـي     بوده و بيشتر براي سال» سنوات«واوي باشد كه جمع آن » سنة«

زده شـد. برخـي از اهـل لغـت دومـي را       يعني قحطي» القوم  أسَنتَ«شود  چنانچه وقتي گفته مي
صورت، اهل علم آيـه را اينطـور     ). در هردو344 :3ق، ج1412بنايي،  انند (قرشيد مشهورتر مي

ق، 1404ها بر او تغيير نكرده و طراوتش نرفته است (جـوهري،   اند كه با گذشت سال معنا كرده
شـود   ). وقتي گفته مـي 429ق: 1412اصفهاني،  ؛ راغب348: 6ش، ج1375؛ طريحي، 2235: 6ج
»هنگذشته است.   كه بر او سال يعني طعامي» طعام س»هنس  و الشراب ـنَّه   الطعامَنهَاً و تسيعنـي  » س

طعَامـك و    فَـانظْرُْ إلِـى  «فرمايـد:   طعام و شرابي كه تغيير كرده است. قول خداوند متعال كه مـي 
َلم ِشرَابك  نَّهَتس503: 13ق، ج1374منظـور،   ها تغيير نكـرده اسـت (ابـن    يعني در مرور سال»  ي .(

گرچه بيشتر اهل لغت و مفسران از معناي اصلي واژه گذشـته و آن را بـه عـدم تغييـر و تبـدل      
)؛ امـا  298: 2ش، ج1371شيرازي و همكاران،  ؛ مكارم23: 3ق، ج1371اند (مراغي،  تفسير كرده

بر تواند عبور نكردن سال  سازد كه از جمله آن مي مي  به معناي خود واژه نكاتي را روشنتوجه 
  طعام و شراب عزير (ع) بر خلاف مركب او باشد. 

به خصوص كه دانشمندان و مفسران علاوه بر اين كه آيه شـريفه را كـه دليلـي بـر قـدرت      
ــي ــن   ب ــان در روز قيامــت (اب ــردن مردگ ــده ك ــراي زن ــر،  زوال الهــي ب ؛ 527: 1ق، ج1419كثي
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ظهـور بـه ايـن     ) همچنين امكان و صـحت رجعـت مؤمنـان پـس از    25: 3ق، ج1371  مراغي،
اند كه اگر زنده شدن و رجعت به دنيـا بعـد از مـرگ محـال بـود بـراي عزيـر         استدلال دانسته

است  قابل انكارغيرو  مذكور بر آن به صراحت دلالت داشتهآيه آمد، چنانچه  پيامبر(ع) پيش نمي
جيهي )، آيه مذكور را تو31: 3ش، ج1378؛ طيب، 472 :1 ش، ج1363عبدالعظيمي:  شاه (حسيني

ي كـه بـه   طعام و شـراب اند؛ زيرا وقتي  السلام) دانسته بر طول عمر شريف حضرت حجت (عليه
صـد سـال از تغييـر و تبـديل     شـود بـه قـدرت لايـزال الهـي،       سرعت تغيير كرده و فاسد مـي 

در كنف حمايـت  السلام) از تأثير آثار طبيعي  (عليهامام زمان حفظ وجود مبارك ، شود مي  حفظ
چـه در افـزايش عمـر اثـر دارد،     دور از ذهن و بعيـد نيسـت. افـزون ايـن كـه آن      داوند متعالخ

نيست بلكه فعل خداوند متعال است. گرچه عادت بر اين تعلق گرفته كه گذر زمان مـؤثر    زمان
در افزايش عمر باشد ولي عادت تحت قدرت خداوند بوده و بنابر مصلحت عمرهاي طـولاني،  

  ). 472 :1 ش، ج1363مي: عبدالعظي شاه (حسيني محال نيست
افزون آن كه اگر به تعداد حركات موجود در جهان، زمـان وجـود دارد، چنانچـه برخـي از     

)، ايـن  182: 2ش، ج1371؛ مطهـري،  146: 4ش، ج1368دانشمندان بدان معتقدند (طباطبـايي،  
السـلام) متفـاوت از سـاير     احتمال دور از ذهن نيسـت كـه گـذر زمـان بـر امـام عصـر (عليـه        

السلام)  باشد، همانطور كه در اخبار آمده است كه پس از ظهور، ياران امام زمان (عليه  مخاوقات
ش، 1368كنند (نيشـابوري،   با سرعتي خارق العاده، زمين را طي كرده و فرامين الهي را اجرا مي

) 145ق: 1413هنـدي،  ؛ متقي65تا:  شافعي، بي ؛ سلمي146ق: 1398طاووس،  ابن ؛ سيد263: 2 ج
مند بوده و در يك چشم بر هم زدني  السلام) نيز از اين توانايي بهره پس به طريق اولي امام (عليه
كنند. به دليل اين تفاوت حركت، زمان طي شده از حضرت بسيار  شرق و غرب عالم را طي مي

  تر از افراد عادي خواهد بود. كم
م) ثابت شده اسـت  1905ر سال (آلبرت اينشتين د» اتساع زمان«امروز اين واقعيت با نظريه 

نسبت به شخص ساكن، كندتر زمان برايش با كسري از سرعت نور حركت كند،  فردياگر كه 
معـروف اسـت    )Twin Paradox( »پـارادوكس دوقلوهـا  «. ايـن مطلـب كـه بـه     خواهد گذشت

 شـته و رونـد پيـر شـدن در آنهـا يكسـان نيسـت       دارد كه ناظر ساكن عمـر بيشـتري دا   مي  بيان
). blog.faradars. orgش: 1400زاده،  ؛ عـــوض bigbangpage. Comش:1395  زايـــي،(مير
هـاي فيزيكـي در اواخـر     ، سه تناقض اساسي كه بـين نظريـه  »جهان زيباكتاب «گرين در   انيبرا
تنـاقض بـين نسـبيت عـام     را بيـان و در توضـيح   نوزدهم و اوايل قرن بيستم بوجود آمده   قرن

 رده ودر فضا با كسري از سرعت نور سفر ك ـفردي كه اگر  گويد مي اينشتين و كوانتوم مكانيك
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ش، 1401ت (گـرين،  بر روي زمين چندين سال سپري شده اس ،به زمين برگردد دقايقيبعد از 
  فصل اول از بخش دوم).

  
  گيري نتيجه .5

اند،  اند و هر يك تلاش كرده دانشمندان و فلاسفه بسياري در طول تاريخ به مفهوم زمان پرداخته
 ـ گوشه ه تـلاش كـرده اسـت بـا تمسـك بـه       اي از اين معماي پيچيده را كشف نمايند. اين مقال
 5سـوره حـج و آيـه     47الهي به دركي نو از زمان نايل شود. آيات متفاوتي از جمله آيـه    آيات

؛ چنانكـه برخـي   سوره معارج به اخـتلاف زمـاني در قيامـت اشـاره دارد     4سوره سجده و آيه 
رابر هزار سال و برخي برابر پنجاه هزار سال بيـان كـرده اسـت. تفاسـير و     روز آخرتي را ب  يك

تعابير متفاوتي از سوي مفسران و اهل علم در ذيل آيات نامبرده وارد شده اسـت كـه ماحصـل    
هـا كـه روايـات نيـز بـر آن       ينآنها اعتباري و نسبي بودن زمان است. يكي از پرتكرارتـرين تبي ـ 

گذر زمان با وجود هزارسال يـا پنجـاه هـزار سـاله بـودن آن بـر       دارد، تفاوتي است كه   دلالت
شخص كافر و مؤمن دارد. به اين معنا كه همان يك روزي كه هزار سال يـا پنجـاه هـزار سـال     

  شود.  دانسته شده براي كفار به همين ميزان ولي براي مؤمن به اندازه نماز واجبي كوتاه مي
سـوره كهـف و    19  همين دنيا دلالت دارد، آيـه آيات ديگري كه بر اختلاف گذر زمان در 

ر بـرده شـده در آيـات بـر ايـن      سوره بقره است. داستان اصحاب كهـف و تعـابير بـه كـا     259
دارد كه گذر زمان بر ياران غار و مردم زمانه ايشان يكسان نبـوده و نسـبت بـه هـر يـك        اشعار

د كه گذر زمان بر عزير پيامبر(ع) سوره بقره نيز به اين حقيقت اشاره دار 259متفاوت است. آيه 
كه خداوند متعال براي طعـام  » لم يتسنه«و بر طعام و شراب او با مركب او متفاوت است. تعبير 

تواند حاوي اين نكته باشد كه زمان بر طعام وشراب او گذر نكرده  و شراب او به كار گرفته مي
السلام) را نيز بـا   حجت (عليه ولي بر مركب او گذر كرده است. شايد بتوان طول عمر حضرت

ه بـاري تعـالي بـر ايشـان گـذر      اين ديد توجيه كرد كه زماني كه بر خلايق گـذر كـرده بـه اراد   
است، همچنان كه بر مردم زمان عزير پيامبر (ع) گذر و بر او گذر نكرد و باز همچنان كه   نكرده

شود كه  زماني تقويت ميبر مردم زمان اصحاب كهف گذر و بر ايشان گذر نكرد. اين برداشت 
كـه هـر شـيء يـك      كـات در عـالم  ـ  اند كـه بـه تعـداد حر    دانشمنداني به اين نكته دست يافته

  داردـ زمان وجود دارد.  حركت
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گويا آنچنان كه قيامت، محل تجلي عريان حقيقت است و زمان در آن جلـوه ديگـر دارد و   
اي از آن بـه نمـايش    ا نيـز گوشـه  گذر آن بسته به شرايط و افراد، متفـاوت اسـت، در ايـن دني ـ   

  ».المجاز قنطره الحقيقه«شده كه  ذاردهگ
 

  نامه كتاب
  قرآن كريم ترجمه مكارم شيرازي

وهشـي حكمـت و   ش)، معماي زمان و حدوث جهان، تهران: موسسـه پژ 1393ديناني، غلامحسين( ابراهيمي
 ايران.فلسفه 

 ترجمه: محمدعلي فروغي، تهران: اميركبير.ش)، طبيعيات شفا، 1361عبداالله( بن سينا، حسين ابن

 ق)، التحرير و التنوير، بيروت، مؤسسه التاريخ العربي.1420عاشور، محمدطاهر( ابن

الدين، بيروت: در الكتب  ق)، تفسير القرآن العظيم، محقق: محمدحسين شمس1419عمر( بن كثير، اسماعيل ابن
 العلميه.

 العرب، بيروت: دار الفكر.ق)، لسان 1374مكرم( منظور، محمدبن ابن

، 27، شـماره  8ش)، زمان در قرآن، آيين حكمت، سـال  1395نژاد، داود؛ پريمي، علي( براتي، مرتضي؛ داداش
 .31ـ 7صص 

 ش)، روان جاويد، چاپ سوم، تهران: انتشارات برهان.1398تهراني، محمد( ثقفي

 نشر اسراء. ش)، تفسير تسنيم، چاپ سوم، قم، مركز1390آملي، عبداالله( جوادي

 اللغه و صحاح العربيه، بيروت: دار العلم للملايين.  ق)، الصحاح؛ تاج1404حماد( بن جوهري، اسماعيل

 ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت: دارالفكر.1414واسطي، سيد مرتضي( زبيدي حسيني

 .انتشارات ميقات تهران:  ،تفسير اثني عشري)، 1363سيد حسين(، عبدالعظيمي شاه حسيني

ق)، روض الجنـان و روح الجنـان فـي    1408محمـد (ابوالفتـوح رازي) (   بن علي بن نيشابوري، حسين  خزاعي
 ر القرآن، مشهد: آستان قدس رضوي.تفسي

 ق)، المفردات في غريب القرآن، بيروت: دار الشاميه.1412محمد( بن اصفهاني، حسين راغب

 ق)، المنار، بيروت: دارالمعرفه.1414رشيدرضا، محمد(

ق)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل، 1407عمر( زمخشري، محمودبن
  سوم، بيروت: دار الكتب العربي.چاپ 

 . 35ش)، قرآن و دانش: نسبيت زمان در قرآن، مجله بشارت، شماره 1382دانشمند، مرتضي(

ش)، الملاحم و الفتن في ظهور الغائب المنتظر (عـج)، قـم: منشـورات    1398موسي( بن طاووس، علي ابن سيد
 شريف الرضي.
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 ر في اخبار المنتظر، قاهره: عالم الفكر. تا)، عقد الدر يحيي(بي ين شافعي، يوسف سلمّي

  العربيه في الصرف و النحو، تهران: اساطير. ق)، مبادي1400شرتوني، رشيد(
آملـي،   زاده ش)، اسفار اربعه، ترجمه و تصحيح: حسـن حسـن  1398شيرازي، صدرالدين محمد (ملاصدرا) (

 چاپ پنجم، قم: بوستان كتاب.

ن في التفسير القرآن، چـاپ دوم، بيـروت، ناشـر: موسسـه الاعلمـي      ق)، الميزا1390طباطبايي، محمدحسين(
 للمطبوعات.

 ش)، اصول فلسفه و رئاليسم، تهران، انتشارات صدرا.1368( طباطبايي، محمدحسين

 تا)، بدايه الحكمه، قم، انتشارات طباطبايي. (بي طباطبايي، محمدحسين

 الطباعه و النشر فرع دارالتبليغ الاسلامي.تا)، نهايه الحكمه، قم، مركز  (بي طباطبايي، محمدحسين

ش)، مجمع البيان في تفسير القـرآن، مصـحح: يـزدي طباطبـايي، فضـل االله؛      1372طبرسي، فضل بن حسن(
 رسولي، هاشم، چاپ سوم، تهران، ناشر: ناصر خسرو.

 المرتضويه.اشكوري، تهران: مكتبه  ش)، محقق: احمد حسيني1375محمدعلي( بن  طريحي، فخرالدين

 تا)، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، ناشر: دار إحياء التراث العربي. طوسي، محمد بن حسن(بي

 البيان في تفسير القرآن، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلام. ش)، اطيب1378طيب، سيد عبدالحسين(

 تبه العلميه الاسلاميه.ق)، تفسير عياشي، محقق: هاشم رسولي، تهران: مك1380مسعود( عياشي، محمدبن

ش)، اتســاع زمــان ـ آيــا ســفر در زمــان امكانپــذير اســت؟، ســايت فــرادرس:    1400زاده، مجيــد( عــوض
blog.faradars.org. 

 الغيب)، بيروت: دار إحياء التراث العربي. ق)، تفسير الكبير (مفاتيح1420عمر( فخررازي، محمدبن

 آقازاده، تهران: انتشارات مازيار. ش)، درباره زمان، مترجم: رضا1398فرانك، ادَم(

 ق)، قاموس قرآن، تهران: دار الكتب الاسلاميه.1412اكبر( بنايي، علي قرشي

 ش)، تفسير قمي، محقق: طيب موسوي جزايري، قم: دارالكتاب.1363ابراهيم( بن قمي، علي

 كتابفروشي اسلاميه.ش)، منهج الصادقين في إلزام المخالفين، تهران: 1336االله( كاشاني، ملافتح

 ق)، جهان زيبا، مترجم: مازيار نوعي، تهران: پارسيك.1401گرين، برايان(

 ش)، متفكران يوناني، ترجمه: محمدحسن لطفي، تهران: انتشارات خوارزمي.1375گمپرتس، تئودور(

ن كنفـرانس  ش)، مسئله زمان از ديدگاه فلسفه، علم و قـرآن، دومـي  1401پلنگرد، هانيه؛ ضياء، پروين( ناصري
 علوم اجتماعي، روانشناسي، علوم تربيتي و علوم انساني، منچستر، انگلستان.

 ش)، روضه الواعظين، قم: انتشارات الرضي.1368فتال( نيشابوري، محمدبن

 ق)، كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال، بيروت: مؤسسه الرساله. 1413الدين( حسام بن الهندي، علي متقي

 ق)، تفسير مراغي، بيروت: دارالفكر.1371صطفي(مراغي، احمدم
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 ش)، حركت و زمان، انتشارات: حكمت، تهران.1371مطهري، مرتضي(

 ق)، تفسير الكاشف، قم، ناشر: دار الكتاب الاسلامي.1424مغنيه، محمدجواد(

 ش)، تفسير نمونه، تهران: دار الكتب الاسلاميه.1371شيرازي، ناصر و همكاران( مكارم

 .bigbangpage. Comبنگ:  ش)، اتساع زمان چيست؟، سايت علمي بينگ1395امين(ميرزايي، 

 ش)، مفهوم زمان، مترجم: نادر پورنقشبند و محمد رنجبر، تهران: پرسش.1384هايدگر، مارتين(


